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Abstract 

migration literature has emerged in three specific streams with certain limits. In the first 

decade, fiction writing is dominated by political topics and concepts. With the end of 

the war, the political, social and economic atmosphere in Iran changes and Iran's foreign 

relations also expand. The changes in Iran also affect the situation of immigrant writers 

and their relationship with Iran. Disappointed with politics and returning to their 

motherland, they redefine their presence in another land where they have to live.In 

rethinking the new situation, immigrants search for themselves again and discover a 

new life between two countries, two cultures and two languages. They understand the 

separation from the culture and relations of their homeland and the sense of alienation 

enters their psychological life and they are in the position of recognizing, accepting or 

rejecting the new world and searching for the past. For this reason, the frequency of 

political elements decreases in fiction writing, and politics is gradually pushed to the 

sidelines and background, and many writers experience writing on other subjects as 

well, and their stories clearly find a social aspect.And in them, instead of politics, there 

are signs of past sadness and nostalgia for the homeland. The literary text also changes. 

Literary construction, new language, form, pictures and images, especially in the 
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deepest layers of the text, leave a tremendous impact, and from the heart of the current 

of political fiction writing, a new current is born, the theme of which is issues for 

identity thinking. 

Keywords: Migration literature, literary flow, migration, Iranian identity, fiction 

writing identity thought. 
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  )انديش ِ هويت و پيدايش داستان  نويسي سياسي گذر از داستان(

  *مهدي سعيدي

  چكيده
نويسي در ادبيات مهـاجرت تغييـر كـرد و از سـمت      ، مسير داستانشمسي از اواخر دهة شصت

گـرايش پيـدا كـرد.      انديشـانه  تأمل در موضوعات هويتموضوعات و مفاهيم سياسي به سوي 
نويسندگان ايراني، كه نااميد از سياست و بازگشت به سـرزمين مـادري بودنـد، بـه بـازتعريف      
وضعيت حضورشـان در سـرزمين ديگـري پرداختنـد. آنهـا در بازانديشـي موقعيـت تـازه، در         

ــار وجــوي جســت ــدگي  ةدوب ــد خــود و كشــف زن ــيهن، جدي ــان دو م ــگدر مي  و دو فرهن
شـان   بودند. فكر جدايي از فرهنگ و مناسبات زادبوم و حس غرُبت در زندگي روانـي   زبان  دو

وجوي گذشـته قـرار گرفتنـد.     شد و در مقام شناخت، پذيرش يا رد دنياي جديد و جست  وارد 
كم به حاشيه  نويسي مهاجرت بسامد عناصر سياسي كم شد و سياست كم براي همين، در داستان

نويس، نوشـتن در موضـوعات ديگـر را نيـز      زمينه رفت و بسياري از نويسندگان سياسيپسو 
هايشان آشكارا وجهـي اجتمـاعي يافـت و در آنهـا بـه جـاي سياسـت،         تجربه كردند و داستان

هـايي   ر مـتن ادبـي هـم دگرديسـي    شـد. د هايي از اندوه گذشته و نوستالژي وطن نمايان  نشانه
هـاي   تـرين لايـه  در عميقويژه  ي جديد، بهفرم، تصاوير و ايماژها ،بانساخت ادبي، ز آمد.  پديد

گذاشــت. بنــابراين، از اواخــر دهــه شصــت، از دل جريــانِ جــاي  مــتن، تــأثيري شــگرف بــر
مضمونش مسائلي مثل تمنّـاي گذشـته و   كه آمد وجود ه اي بتازه نويسي سياسي، جريان داستان
هاي پشتيبان،  شناسانه زمينه پيدايش، كانون لگويي جريانانديشي است. اين مقاله بر مبناي ا هويت

 

  ،  جهاد دانشگاهي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
mehdesaedi@yahoo.com  

  28/04/1402، تاريخ پذيرش: 05/10/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  106

 

هـاي   مند شدن و تثبيت جريان و نحـوة اسـتمرار و گسـترش آن را در نمونـه     هاي قاعده روش
  كند.  مشخص بيان مي

  انديشي. شناسي، هويت ايراني، هويت ادبيات مهاجرت، مهاجرت، جريان ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

هاي پيش از انقـلاب دارد   شماري در سال هاي اندك و انگشت مهاجرت، پيشينهادبيات داستاني 
نويسـي   داسـتان «، »نويسـي سياسـي   داسـتان «و اساساً ادبياتي پساانقلابي است كه در سه جريان 

هـاي نخسـت    پديد آمده و گسترش يافته است. در سال» نويسي زنان داستان«و » هويت انديش
نويسـي مهـاجرت هـم وجهـي      ها اغلب سياسي است، داستان تپس از انقلاب كه دليل مهاجر

سياسي دارد و محافل و مجامع پشتيبانِ ادبي و توجه منتقدان و اقبـال خواننـدگان، نويسـندگي    
كنـد. امـا، بـا طـولاني شـدن دوري       مند تبديل مي سياسي را به جرياني پردامنه، مستمر و قاعده
 ذهن اجتماعي در ايران، مفهوم سياست و وطن درمهاجران از ايران و تغيير وضعيت سياسي و 

مادري  ةبا جامع ة اورابطشود و  مي تبديل دور ايخاطره به - و به ويژه نويسندة مهاجر - مهاجر 
و بر اثـر فهـمِ رويـارويي بـا موقعيـت تـازه كـه سـرزمين ديگـري اسـت،            دگردتر ميضعيف

نويسـي   در داسـتان  60اواخـر دهـه   آيـد. بـراي همـين، از   هايي در درون او پديد مـي  دگرديسي
زمينـة مـتن   كـم بـه حاشـيه و پـس     شود و سياست كـم  مهاجرت، بسامد عناصر سياسي كم مي

تن در موضـوعات ديگـر را نيـز    نـويس، نوش ـ  شود و بسـياري از نويسـندگان سياسـي   مي  رانده
سياسـت،  يابد و در آنهـا بـه جـاي     هايشان آشكارا وجهي اجتماعي مي كنند و داستان مي  تجربه
انديش  نويسي هويت شود. جريان داستانهايي از اندوه گذشته و نوستالژي وطن نمايان مي نشانه

هاي موضوعي متنوعي پديد آمده است. اين مقاله بر مبنـاي   اي يافته و در دسته پر و بال گسترده
جريان شناختي به معرفي اين جريان و نويسندگان و آثار شاخصي كه در اين  يك الگوي جريان

گونـه  نويسـي مهـاجرت چ   انديشـي در داسـتان   دهد كه هويـت  پردازد و نشان مي پديد آمده مي
  آمده و چه اقسامي دارد.  پديد

  
  پيشينة پژوهش 1.1

هاي اين مقاله دو دسته است: يكي درباب موضوع هويـت در ادبيـات داسـتاني     پيشينه پژوهش
ن، پژوهش دربارة موضوع هويـت و نيـز   شناسي ادبي. در ايرا مهاجرت و ديگري دربارة جريان
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دربارة   نگاري هاي روايي آن در ادبيات مهاجرت تازه نيست و عمدتاً شامل تك ها و بيان دريافت
شــيده احمــدزاده در مقالــة آثــاري اســت كــه در ايــران نيــز مجــال نشــر يافتــه اســت. مــثلاً  

هـايي از   حليـل داسـتان  نقـد و ت  ) بـه 1391» (نوستالژيا در ادبيـات مهـاجرت ايـران     دگرگوني«
سارا برامكـي   دوما پرداخته است. از فيروزه جزايري عطر سنبل، عطر كاجترقي و نيز رمان   گلي

تجربه مهاجرت، در ادبيات معاصر ؛ هويت، بازنمايي، روايتاش با عنوان  در رساله دورة دكتري
شناسـي و  ي روايـت هاي تركيب ـ ) با رهيافت1394(شناسي پسااستعماري ايران با رويكرد روايت

توان متون مهاجرت فارسـي  مطالعات پسااستعماري، در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا مي
روايـت پسااسـتعماري   را نوعي روايت پسااستعماري دانست يا نـه؟ نتيجـه كـار او بـا عنـوان      

بررسي و تحليل متـون مهـاجرت فارسـي بـا     «) منتشر شده است. او در مقاله 1400( مهاجرت
نتيجة همين رساله را عرضه كرده است. برامكـي   )1394» (شناسي پسااستعماريرويكرد روايت

فضـاهاي بيناگفتمـاني    ساز سرزمين مادري و ميزبـان در چالش عناصر هويت«و فلاح در مقالة 
كـه   نـد ا پاسخ به اين پرسش نيز در پي )1395» (ات مهاجرت فارسيهاي ادبي رمان مهاجرت در

اي سـرزمين ميزبـان،   به سـپهر نشـانه   اي سرزمين مادريجايي سوژة انساني از سپهر نشانهجابه
در خـارج از كشـور،    كنـد؟  هـايي مـي  ساز سرزمين مادري را دچار چـه چـالش   عناصر هويت

هـايي از   ) بـه نمونـه  1377( فارسـي در تبعيـد   اي بـر ادبيـات   مقدمـه گـل در كتـاب    تيره  مليحه
) 2016( رد روزگارانهايي مثل  بهروز شيدا نيز در كتابانديش اشاره دارد.  نويسان هويت داستان

در تحليـل  ) 2014( باران برهـوت بـوف كورهـا   ) و 1394( اين خروس از كيست كه سر ندارد
ها بـوده اسـت. در دسـته دوم     جوي مسئلة هويت و نحوة طرح آن در داستان ها، پي برخي رمان

تي ايـن موضـوع را بررسـي كنـد،     شـناخ  در ايـران، پژوهشـي كـه وجـوه جريـان     هـا،   پژوهش
ها هست. مثـل مقالـة    ها در برخي پژوهش شود. اما اشاره به وجود جريانيِ اين داستان نمي  ديده

) از محمدجعفر يـاحقي  1382 (فروردين» ا و جوانب ادبيات مهاجرت در فارسي معاصرهجنبه«
در خارج از ايران نيز، گرچه سن ميرعابديني. از حالف) 1384(» اي بر ادبيات مهاجرت مقدمه«و 

ادبيات داسـتاني  « مقالةاند.  اي اشاره كرده نويسي برخي از محققان به وجود چنين گرايش داستان
شناسانه دارد.  ) از حورا ياوري وجهي جريان1999» (قلاب اسلامي در خارج از كشورپس از ان

شناسـي  هاي تبعيد؛ نگاهي كوتاه به جامعهآشيانة نو و افق«پور در مقالة  چنين مهرداد درويش هم
ــاجرت   ــد و مه ــي در تبعي ــات فارس ــتان )، 1386» (ادبي ــري   داس ــاجرت را از منظ ــي مه نويس

و يكي از چهار موضوعي كـه در   شناسانه بررسي كرده است اي جريان ويهشناختي و با س جامعه
 - آمريكايي يـا ايرانـي  - ادبيات مهاجرت طرح شده را بازتاب زندگي شهروند دو تابعيتي (ايراني
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) كه بحثش 1397» (شناسي ادبيات داستاني مهاجرت جريان«نويسنده در مقاله  داند. اروپايي) مي
انديش هم اشاره كرده و در دو صفحه بـه آثـاري از    ه، به جريان هويتها بود دربارة همة جريان

تبيين جريان شناختي ادبيات سياسي در ايران «اين جريان اشاره كرده است. همچنين در مقالات 
تبيين جريان شناختي «) و 1399» (معاصر (مطالعه موردي: ادبيات داستاني سياسي در مهاجرت)

ايي از برخـي از نويسـندگاني   ه ـ ) بـه داسـتان  1399» (ر مهـاجرت داستان نويسي زنان ايراني د
رد و اكنـون در ايـن مقالـه بـه     هـاي سياسـي يـا زنانـه دا     كرده كه بعضي از آثارشان زمينه اشاره
تمـايز ايـن مـتن بـا     شـود.   شـناختي دارد، اشـاره مـي    ديگري از كارهايشان كه جنبة هويت  پاره
بندي آثار  طرح بحث بر اساس الگوي مشخص، دستههاي مذكور، تمركز بر يك جريان و  مقاله

و توجه به نقطه شروع، نحوة گسترش و استمرار جريان است و ضمن پرهيز از تكرار مباحث، 
اين مقاله سعي دارد دهد.  انديش به دست مي نويسي هويت داستان روشني از جريانسيماي نسبتاً 

شناختي يـا   كه بنابر برخي مختصات سبكنويسي را معرفي كند. نويسندگاني  يك جريان داستان
ند، آثـار ديگـري هـم دارنـد كـه      شـو  شناختي در اين مقاله نام برده مي تر جريان به عبارت دقيق

كـه برخـي از نويسـندگان نظيـر      هاي ديگـري از آنهـا يـاد شـود. چنـان      است در جريان  ممكن
نويسي هـم صـاحب اثـر و     زنانهو هاي سياسي  خاكسار و گلي ترقي، به ترتيب در جريان  نسيم
كند يـا   هستند. بنابراين، آنچه در اينجا اسباب ورود يك نويسنده به يك جريان را فراهم مي  نام

به واقع اين مقاله در كنار  دليل خروج او از يك جريان است، اثر داستاني او و محتواي آن است.
دهـد و   ت مهاجرت به دست مـي تري از موقعيت و وضعيت ادبيا سه مقاله پيشين، شناخت تازه

 كند. هاي بعدي را فراهم مي پيشينه و زمينه ورود به پژوهش

 

  شناختي پژوهش  مباني نظري و الگوي روش. 2
ترين وجـه  ، در معناي واژگاني فعل و فعاليت مستمريّ است كه پويايي و حركت، مهم»جريان«

در علوم مختلف، كاربرد اصطلاحي ماهوي آن است. از معناي واژگاني كه بگذريم واژة جريان 
هايي مثل جريانِ فكري، جريانِ ديني، جريانِ فلسفي و نظاير يافته است. در علوم انساني تركيب

شناسي و نقد ادبـي نيـز واژة جريـان در     ويژه در سبك ايم. در دانش ادبي و بهآن را بسيار شنيده
ختة محققـان و منتقـدان ادبـي    رود و اصـطلاحي جديـد و برسـا   معناي اصطلاحي به كـار مـي  

و » جريـان «، »مـوج «است. جريان ادبي، حدفاصل ميان موج ادبي و سبك است. يعنـي،    معاصر
، سلسله مراتبي از يك روند ادبي هستند. موج، تنش يا جهشي است كه براي يك شاعر »سبك«

د و شـاعر يـا   ده ـهاي ادبـي روي مـي  بينيِ آفرينشيا نويسنده در زمينة آرام و عادي قابل پيش
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اي پردازي، وضعيت تازه نويسنده عموماً با هنجارگريزي زباني و فرارفتن از سطوح عاديِ سخن
اي كه ديگـران دربـارة   دهد؛ به گونه آورد و خود و اثرش را در كانون توجه قرار مي را پديد مي

رديت شـاعر/  ديگرگونه بودنِ سخن او اتفاق نظر دارند. نقطة آغاز موج مشخص و محدود به ف
نويسنده است. موج عموماً نتيجه عمل شاعر/ نويسـندة پيشـرو اسـت و بـه همـان ميـزان كـه        
پيدايشي دفعي و ناگهاني دارد، دوام و عمر آن نيز كوتاه است. اگر اقتضاي زمان، اسبابِ پذيرش 

دهـد. پـس جريـان شـيوه يـا      و تداوم موجي را فراهم كند، در قالب جريان ادامـه حيـات مـي   
كنـد و بـه   پذيري خـود را طـي مـي   هايي از آفرينش ادبي است كه مراحل تكوين و شكل وهشي

گيـرد و در  واسطه حركت مستمر از نقطة آغاز پيدايش خود كه موج ادبـي باشـد، فاصـله مـي    
: 1395وند، شود (زهرهمند با تكرار و تثبيت مختصات خود به سبك ادبي بدل ميفرايندي زمان

17 .(  
جريان با موج، صفت استمرار است. جريان وقتي بتواند بـا تحـولات جـاري و    وجه تمايز 

اقتضائات زمانه همگام باشد و به نيازهاي آن پاسخ دهد، استمرار خواهد داشت. از طرف ديگر 
تـر  هـاي فـراخ  هـاي محـدود، بـه سـاحت    جريان بايد قابليت گسترش داشته باشد و از حـوزه 

د نفره به جمع و گروهي قابل اعتنـا از نويسـندگان و شـاعران    بگذارد. از فرد و محافل چن  گام
گـرا دارد و بـه   توسعه يابد و آنها را به خود جذب كند. از اينجا به بعـد جريـان سـيري كمـال    

شناختي مقبول و مطلوب است. در جريان ادبـي، گـرايش بـه    رود كه از حيث زيباييمي  سمتي
پردازي و ريهسازان با نظشكار است. براي همين جريانها آمند كردن يافتهتثبيت مواضع و قاعده

كنند اصول نظري آن را تبيين كنند يا با پديدآوردن آثار جديـد بـه تثبيـت    سازي سعي مي قاعده
كنند. جريان، زمينة تاريخي (يعني وضعيت تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي و    حدود آن كمك مي

  فرهنگي كه در آن خلق شده) دارد. 
 بـراي هـايي  تواند دانشي تلقي شود كه در پي فراهم آوردن ابزار و زمينـه سي، ميشناجريان

شناسـي الگوهـاي يـك جريـان     هـاي مـذكور اسـت. در جريـان     شناخت هـر يـك از ويژگـي   
آيد و مباني نظري آن از ميان آثار تئوريـك منتقـدانِ جريـان و نيـز نويسـندگان آن       مي  دست به

هاي اجتماعي يا سياسي پيدايش و افول يك جريان و نيز زمينه شود. دربارة توفيق يااستنباط مي
شناسـي   شود. بنابراين، جريانشناسي بحث ميگيري و نيز رشد و تكوين آن نيز در جريانشكل
هاي ديگري مثل علوم اجتمـاعي و سياسـي بـراي     اي باشد كه از دانشتواند دانشي بينارشته مي

  گيرد.تحليل ادبي بهره مي
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ايـن مقالـه بـراي ترسـيم جريـان      » شـناختي روش - الگـوي نظـري  «آنچـه بيـان شـد    بنابر 
  نويسي زنان، شناخت و نشان دادن چهار مؤلفة زير است: داستان
  و اجتماعي جريان  سياسي. زمينة 1
  پشتيبان و حامي جريان محافلِها و . كانون2
  پردازي يا كوشش براي تثبيت جريان سازي و نظريه. قاعده3
  . نقطه شروع، استمرار و چگونگي گسترش جريان 4

  
  نويسي زمينة سياسي و اجتماعيِ پيدايشِ جريان؛ گردش مسير داستان. 3

ايران را ترك  60نويسندگان مهاجر ايراني كه اغلب پس از پيروزي انقلاب و نيز از ابتداي دهة 
الـف). آنهـا بعـد از     1399گـرا بودنـد (ر.ك. سـعيدي،     كرده بودند، در نوشتن داستان، سياست

كم از مسائل سياسي فاصله گرفتند يا نگـاه و فعاليـت آنهـا در ايـن     دهه كم گذشت حدود يك 
سو آشنايي بيشتري با فضاي  زمينه متحول شد. تحول در ميان مهاجران چند دليل داشت؛ از يك

داستان در ذيـل   هاي سياسي يا نوشتن و نشر جديد پيدا كرده بودند و از اجبار همكاري با گروه
ها رها شده بودند؛ از ديگرسو در ايران، با پايان جنگ، وضـعيت   مجلات و منشورات اين گروه

سياسي كشور به ثبات نسبي رسيده بود و دولت جديدي (دولت سازندگي) كه ادارة كشـور را  
برعهده گرفته بود، در سياست داخلي و خارجي رويكـرد نسـبتاً متفـاوتي داشـت و تـوجهش      

ويژه گسترش  هاي توسعه، به گذاري بود. سياست ركز بر توسعة اقتصادي و امنيت در سرمايهمتم
آموزش عالي موجب رشد جمعيت روشنفكري و گسترش طبقـة متوسـط جديـد و مرجعيـت     

هـاي سياسـي و    كرده شد. طبقة متوسط جديـد خواسـته   اجتماعي روشنفكران و اقشار تحصيل
د به صحنة سياست داخلي، تغييراتي را بـه وجـود آوردنـد. از    اي داشتند و با ورو اجتماعي تازه

و » اقتصـاد بيمـار  «، درمـان  »جامعـة مـدني  «نيمه دوم دهه هفتاد نيز موضوعاتي نظير گسـترش  
هاي دولت وقت قـرار گرفـت و    محور برنامه» ها برخورد تمدن«به جاي » ها گوي تمدن و گفت«

هـاي فـردي، آزادي بيـان، حقـوق زنـان،       آزاديدر اين راه بر اهميت يك جامعـة بـاز و داراي   
تر، حاكميت قانون تأكيد شد. در پي توسعه و نوسازي كشـور،   پلوراليسم سياسي و از همه مهم

تدريج وضعيت فرهنگي جديدي در جامعه شكل گرفت و زمينـه فاصـله گـرفتن از فضـاي      به
عمومي جـاي اصـطلاحاتي   كم در گفتمان  آرماني و ايدئولوژيك دوران جنگ را فراهم كرد. كم

هـا و   را واژه» زدگـي  امپرياليسم، مستضعفان، جهـاد، شـهيد، انقـلاب، خويشـتن و غـرب     «نظير 
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دموكراسي، پلوراليسم، مدرنيت، آزادي، برابري، حقوق شهروندي، مشـاركت  «اصطلاحاتي مثل 
ي هـا  ). بـا دور شـدن از بحـران   318- 337: 1389گرفت (ر.ك.آبراهاميـان،  » وگو سياسي، گفت

هاي اصلي جامعه هم تغيير كرد و اين تغييرات به عالم ادبيات در ايران  شديد اقتصادي، اولويت
و خارج از ايران هم راه يافت. مهاجران از اوضاع داخلي ايران تـأثير پذيرفتنـد و خـود نيـز بـا      

كـرد.  مسائل جديدي در زندگي اجتماعي مواجه شدند كه فاصلة آنها را با سياسـت بيشـتر مـي   
زير سـلطه و سـيطرة سياسـت قـرار داشـت.       60جهان آنها در دهة  ضاي زندگي و نيز زيستف

كردند، مهاجران  هاي مرتبط با آنها عرضه مي هاي سياسي و رسانه ها و باورهايي كه گروه تحليل
هـا بايـد    د. چمـدان كرد كه همواره براي بازگشت به ايـران آمـاده باشـن    را تشويق و ترغيب مي

انـداز اغلـب    ريزي بلندمدت براي اقامـت نبـود. در چشـم    نياز و دليلي براي برنامه بود، مي  بسته
 گشتند.  مهاجران، آنها مسافراني بودند كه سفرشان طولاني شده بود و به زودي بايد باز مي

بينـي بـود، واژگـوني جمهـوري     هـاي خـوش   هاي نخست زندگي در غرُبت، سالسال
نمود؛ چيز موقتي مي به ميهن مسئلة امروز و فردا، همه انداز بود و بازگشت اسلامي در چشم

روال زنـدگي   و هـا. راه  ها. حتي سرگردانيها و همراهياز زيستگاه و كار گرفته، تا همنشيني
جا را گرفته بود.  تاب سياست همه و هم بر همان منوال ايران بود. گسستي در ميان نبود. تب

رفتـه امـا    سره سياسي بـود. رفتـه  هاي اندكش، يكردهادبيات را كه فراو  و  حتي گسترة هنر
آشكار شد كه در كوتاه زمان تغيير بنياديني در كار نيست و شكست قطعي است و آوارگي، 
چه بسا ماندگار. و اين سرخوردگي و سرگشتگي را به همراه آورد. و دگرديسي دير يا زود 

خوگرفتن و كنار آمـدن بـا محـيط    ها را. تكاپو براي گذران زندگي، ها را و گسستزندگي
چيـز   كسـي، خوديـابي و خـود بـازآفريني، بـر همـه       هاي غربت و بـي تازه، چيرگي بر رنج

 ). 1: 1374(مهاجر،  انداخت. حتي بر مبارزة سياسي.  يهسا

بنابراين، از پسِ تغييرات سياسي و اجتماعي در ايران، مهاجران كه كمتر اميدي به بازگشـت  
رد دنيـاي جديـدي كـه در آن     داشـتند، در مقـام شـناخت، پـذيرش يـا      از طريق تغييـر رژيـم  

وجوي گذشته قرار گرفتند. آنها جدايي از فرهنگ و مناسـبات زادبـوم را    بودند و جست  ساكن
كردند  كردند و حس غرُبت در زندگي رواني آنها وارد شده بود. احساس مي عميقاً احساس مي

شوند و در نام و زبان و لهجه و سيما و حتي رنـگ مـو و    جد گرفته نمي كه در جامعة جديد به
 يراهبردهــا وضـعي  چنــين بـا  مواجهــه در رو يـن . از ا)36: 1382انـد (يــاحقي،   چشـم غريبــه 

 بـا  راخـود   تـا  دادنـد  يم ـ ييرتغ پوشش را و چهره كردند، ي؛ نام عوض مگزيدند مي بر  گون گونه
تـر بـود و گـاه، كـار تفـاوت       هـا اساسـي   فايده بود. گـويي تفـاوت   كنند ولي بي  همسان ميزبان
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خـود و   ةدوبار وجوي كشيد. مهاجران كه با جامعة ديگري مواجه بودند، به جست مي  تعارض به
پرداختنـد. در ميـان نويسـندگان،     دو زبان و در ميان دو ميهن، دو فرهنگجديد كشف زندگي 

با مضـامين جديـد بـود. آنهـا از       ضعيت جديد، نگارش داستاننخستين واكنش نسبت به اين و
ويژه طرح مباحث اجتماعي مرتبط با  به بعد، به سمت نوشتن مضامين ديگر و به 60 اواخر دهة

 ز گذشــته پرداختنــد؛ هرچنــد در آغــازمهــاجران يــا تبعيــديان و از جملــه دلتنگــي و نوشــتن ا

داستان و از جمله اسـباب دوري از وطـن،   ها يا بخشي از موضوع  هاي اصلي داستان شخصيت
از جـواد جـواهري،   » پـرواز « هـاي كوتـاه   تـوان بـه داسـتان    عمدتاً سياسي بود. براي نمونه مـي 

از » حـديث غربـت مـن   «از نسـيم خاكسـار،   » در اوترخـت «از محسن حسـام،  » شاعر  تدفين«
 از» غربتـي «ي و از محمـود فلك ـ » خيابـان طـولاني  «از علي عرفـان،  » ناشناس«سردوزامي،   اكبر

نيــز در  70، از اواســط دهــة ). بعــد از آن47- 69: 1382داريــوش كــارگر اشــاره كــرد (شــيدا،
 نـويس،  سياسيبسياري از نويسندگان داستاني مهاجرت، بسامد عناصر سياسي كم شد و   ادبيات

 60در دهـة  ويـژه   بـه آنها كه عمومـاً آثارشـان    نوشتن در موضوعات ديگر را نيز تجربه كردند.
و  مهــاجرت تــداوم وضــعيت مضــامين و موضــوعات سياســي داشــت، بــا گذشــت زمــان و

با آن واقعيت  در كه ايتازه موقعيت تازه و روابطبه روايت ، دوري از وطنشدن دوران  طولاني
اي بود كه بـراي مهـاجر يـا    پرداختند. موقعيت تازه، حضور در ميانة فرهنگ تازه رو بودند،  روبه
كم به حاشـيه   رو، سياست در آثار اين نويسندگان كمن پديد آمده بود. از اينهاي دور از وط آدم

كه محور آن  گرفتندقرار  جديديهاي داستاني در موقعيت هاشخصيتزمينه رانده شد و و پس
فرهنـگ تـازه بـود.     ناگزيري پيوند و پذيرش سوو از ديگر فرهنگي سو تضاد و بيگانگياز يك

انديشي به سمت تأمل و انديشيدن دربـارة   ها از سياست اغلب داستان بنابراين، محور و مضمون
  مسئلة هويت گرايش پيدا كرد.

انديشي، تشديد حس غرُبت يا يكي از دلايل سوق يافتن نويسندگان به سمت مسئلة هويت
دلتنگي بوده است. اين حالت با احساس قرار گرفتن در اقليت (ملي، مذهبي، زبـاني و نـژادي)   

  گيردشود. وقتي مهاجر در اقليت قرار مييافزون م
براي گريز از فشار ناشي از غربت يا يافتن هويت خويش، بيش از هر چيـز بـه سـوي    

رساند. يكـي از ايـن عوامـل، يعنـي     يابد كه به تخلية رواني او ياري ميعواملي گرايش مي
: 1375اسـت. (فلكـي،    مـذهب نظر ناسيوناليسم يا در نزد افراد تنگويژه  بهترين آن، ابتدايي

404.(  
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اگـر جامعـة ميزبـان بـه تحقيـر      در اين ميان، نوع برخورد جامعة ميزبان هـم اهميـت دارد.   
گيرد. اين جويي به ناسيوناليسم و مذهب در نزد برخي از مهاجران شتاب ميبپردازد، پناه  مهاجر

ها اين راهبرد به احياي سنتاي سپر دفاعي رواني است. آنها در راهبرد براي اين مهاجران گونه
هـا و رسـومي (مثـل جشـن تيرگـان و      پردازند و حتي با اغراق، آيـين و آداب و رسوم ملي مي

هاست به فراموشي سپرده شده است. در اين ميان شود كه در كشور مادر سالمهرگان) زنده مي
يوناليسم يا مذهب هاي ناسنظريگروهي از روشنفكران و نويسندگان نيز هستند كه در دام تنگ

  هاي متفاوت است. شوند. راهبرد آنها بيان نوستالژي در شكلگرفتار نمي
  
  ها و محافل پشتيبان و حامي جريان كانون. 4

 ويـژه  بـه انـد. بخشـي از محافـل و     هاي پشتيبان ادبيات مهاجرت، مجلات بـوده  ترين كانون مهم
سياسي فعـال بودنـد، در گسـترش    مجلاتي كه در دهة شصت در پيدايش و حمايت از جريان 

چند كه هر نامه ايرانو  شناسي ايراناند؛ همچنين نشريات نظير  انديش نيز اثر داشته جريان هويت
گردد، از آن جهت كـه چـراغ فرهنـگ،     موضوع كارشان بيشتر گرد مباحث ادبيات كلاسيك مي

و گسـترش جريـان    انـد، در پيـدايش   هنر و ادب ايراني و زبان فارسـي را روشـن نگـاه داشـته    
هـاي   ي از نخسـتين مجموعـه بحـث   كه يك ـ اند. چنان انديش نيز مؤثر بوده نويسي هويت داستان
تغيير و  )2(منتشر شده است. نامه ايران اي از مجلة اعتنا درباب هويت ايراني، در شمارة ويژه قابل

كـه در   مهاجران در مجلات بازتاب داشـته اسـت. چنـان     تحولات زمانه و دگرديسي در نگرش
هرچنـد بـر وجـه سياسـي نشـريه       ،نامة كـانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد    نشرياتي نظير 

گيرند. تقريباً از  هاي داستاني از مسائل صرف سياسي فاصله مي شود، بسياري از روايت مي  تأكيد
هاي سياسي آنها  اند كه زمينه به بعد نشريات ادبي و فرهنگي ديگري هم پديد آمده 70هة آغاز د

تر است يا به عبارت ديگر، نوشتن از سياست براي آنها تنها مبارزة صرف نيست. از جملـه،   كم
) را در 1373تـا زمسـتان    1370ر (بهـا  در گستره ادبيات داستاني ،افسانهداريوش كارگر نشريه 

ها و  پردازد و هم ترجمة داستان ه منتشر كرده است. اين نشريه هم به داستان ايراني ميشمار  11
 1369(از كبـود  پور نيز نشرية  كند. بهزاد كشميري مباحث نظري نقد ادبي خارجي را منتشر مي

در دوازده شماره منتشر كـرده اسـت. نشـر بـاران هـم       افسانهاي نزديك به  ) را با شيوه1374تا 
) 1379تـا   1374(از  مكـث از جمله، يازده شماره گاهنامة  منتشر كرده است؛مختلفي نشريات 

) به 1395تا  1381(از  ويژة فرهنگ و ادبيات؛ باران  شماره فصلنامة 44زير نظر مرتضي ثقفيان، 
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 ويـژة ادب و هنـر  ، سـنگ پور و مسعود مافان و دوازده شماره نشـرية   سردبيري بهزاد كشميري
) بـا مسـئوليت   1380آخـر در   و دو شـمارة  1378تـا   1375هـاي   ميان سال شمارة نخست  (ده

فصـلنامه ادبيـات،   جنـگ زمـان؛    شـماره از  20،آذر، بهروز شيدا و عباس صفاري حسين نوش
 فصـلنامة و  سـردبيري منصـور كوشـان   بـه   )1392تـا زمسـتان    1388بهـار  (از فرهنگ و هنـر  

كه از اواخر دهه شصت منتشر به  روشنگر مجيد سردبيري به ادبيات و  هنر  ويژة كتاب؛  بررسي
  ). 1386منتشر شده است (دربارة اين نشريات ر.ك. مافان،  بعد
  
  سازي يا كوشش براي تثبيت جريان قاعده. 5

در  باره نيست و ريشه شود، دفعي و يك نويسي مهاجرت ايجاد ميتغيير و تحولي كه در داستان
هايي از نوشتن دربارة موقعيـت اجتمـاعي تبعيـدي يـا     دارد. رگه 60برخي از آثار داستاني دهة 

را  آينـده  و   چيسـتي مهـاجران و نسبتشـان بـا گذشـته، حـال       و  درباب كيستي  مهاجر و پرسش
نشان داد. براي آنها نوعي تقابل ميان سرزمين مادري  60توان در آثار برخي نويسندگان دهة  مي

آيـد و تأمـل دربـارة آن را در مـتن      مهاجرفرست) و سرزمين ديگري (مهاجرپذير) پـيش مـي  (
كننـد.   دهند و با تكرار اين موضوع، آن را به قاعده و مسئلة داستان تبديل مي داستاني بازتاب مي

در  خاكسـار توان در آثار نسيم خاكسار به تماشاي سيماي اين دگرگوني نشست.  براي مثال، مي
 چهـرة توصـيف و ترسـيم    اواغلـب آثـار   جوي سياست و روايت ادبي آن اسـت و   يپ 60دهة
 كه سياست آنها را به مهاجرت يا به تعبير آثـار او تبعيـدي اختيـاري يـا اجبـاري      است نيايرانيا

. اما در آثار است مبارزه و مسائل سياسي مرتبط با ايران شان زندگي ةترين دغدغ اصلي و كشانده
انديشانة  ) سوية هويت1385( فراز مسند خورشيد) و 1375( هادنماها و شلاقبامتأخر او نظير 

انديشـي بـه    نويسـي خاكسـار از سياسـت    كار روشن و آشـكار اسـت. گـردش مسـير داسـتان     
 مثـل  60هاي متقـدم او در دهـة   يكباره اتفاق نيفتاده است. در برخي از داستان انديشي به هويت
هايي از چيزي غير از سياست ) رگه1368( آهوان در برف  و )1367( رزويلخَ بقال هايداستان

  شود. انديشي هم ديده مي تر هويت و به تعبير دقيق
بلنـد   انـديش، داسـتان   نويسـي هويـت   داسـتان ثرگـذار  ها و نيز از مبـادي ا  از نخستين نمونه

ر د» البرزيش. «) از شاهرخ مسكوب است كه چاپ نخست آن با نام مستعار 1362( سافرنامهم
، بيش از سفر، مسافر و نحـوة حضـورش در غـرب و    مسافرنامهدر  ه است.نيويورك منتشر شد

هاي دور از وطن مسئلة ذهني مسكوب آيد. چيزي كه در همة سال غيابش از وطن به چشم مي
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)، 1991( وگـو در بـاغ   گفتتر آن بعدها در گمان موفقهاي رساتر و بيهم بوده است و شكل
 )3()1379( روزهـا در راه ) و 1373( ايراني و زبـان فارسـي   تيهو)، 1998( وابسفر در خ

پاريس  كه هر هفته براي تدريس ميان است مهاجري ادبيات استاد ،مسافرنامهراوي آمده است. 
خود، از زندگي در  شهر و ديار زدگي، از ياداز غربت، در اين سفر. او كند آمد مي و رفتو لندن 
مخاطـب را بـا    و گويـد  مـي  سـخن  هاي وطن ها و گرفتاري عتي و از بدبختيمافوق صن  ةجامع
كند. در مسافرنامه ذهنيت راوي ميان دو مفهوم  ش آشنا ميهاي ها و نوستالژي ها، سرگرداني دلهره

كـه   چنان - هايي از وطن سيال سرزمين مادري و سرزمين ديگري در ترديد و تردد است. سويه
تواند باب ميل او باشد و جايي كـه اكنـون در آن حضـور دارد نيـز     نمي - كنداو بدان اشاره مي

فقـط خـط    ،مـرز شود.  مي و تكرار تكثير داستاندر اين  و هويت مرز دلبخواهش نيست. مسئلة
شـود. بـراي   چيز با مرز و جايي كه مسافر در آن ايستاده، تعريف مي همهميان دو كشور نيست. 

ه و سالن انتظار قطار) براي بيان مفهوم سـرگرداني و حيرانـي،   اين منظور، مكان داستان (فرودگا
پرسـش   و آمـدن و نمانـدن. بـراي مسـافر داسـتان،      انتخاب مناسبي است؛ يعنـي جـاي رفـتن    

شود. او  فرودگاه و هتل نمايان مي اش دروجوي هويت در شكل ظاهري كيستي و جست  دربارة
رود كـه آيـا او را راه    رو مـي گـاه بـه فكـر ف ـ   مأمور فرودرسد، مثل هميشه  وقتي به فرودگاه مي

از  هسـت در دل مـأمور   كـه  ترسـي ). 18: 1390(مسـكوب،  » تآخر او ايراني اس«؟ يا نه  بدهد
است كه متأثر از فضاي سياسـي تـازه ايـرانِ    » بودنايراني«ت؛ از مفهوم تازة جغرافياي ايران نيس

ندها و ناپسندهاست. سوي ناپسند آن اي از پسپس از انقلاب است. براي راوي، ايران، مجموعه
بعد از مهاجرت اما ماجراهايي است كه انقلاب مسبب آن بوده و باعث شده از وطن دور شود، 

امـا مـدام بايـد    تا شايد جايي داشته باشـد.  راوي به اروپا آمده دهد.  يي نمي»جا«كسي به او نيز 
هر بار بايد هويتش كند؟ او  يآيد؟ شغلش چيست؟ چرا سفر م كه كيست؟ از كجا ميپاسخ دهد 

. در محيط غريبِ غرب نيـز،  قراري است جاي بيو » آنجا«را ثابت كند. الان براي راوي، ايران، 
ايراني بودن براي او تنها يك مفهوم جغرافيايي نيست. حوادث زمانـه و سـيطرة آن بـر مفهـوم     

حكاك، داده است (ر.ك. كريمي تأثير قرارها را تحتها نسبت به ايرانيجغرافيايي ايران، نگرش
1398(  

منتقدان ادبي و نويسـندگان  شود و  هاي هويتي بيشتر ميپرسشبسامد طرحِ  60با پايان دهة 
يابنـد. از نظـر    هاي روايي مجال بيشتري مي ها در متن نويسند. اين پرسش بسياري دربارة آن مي

هـويتي تبعيـديان و    دوگـانگي  اي است كه به تنومندترين شاخة ادبيات مهاجرت، شاخه«برخي 
ــري ــور       درگي ــازه در كش ــدگي ت ــاز زن ــته و آغ ــدن از گذش ــراي بري ــان ب ــي آن ــاي درون ه
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پردازد. اين بخش از ادبيات مهاجرت است كه در مطبوعات ايران نيز امكان نشر  مي  مهاجرپذير
  ). 1404:  1384(ميرعابديني، » يافته است

  
  استمرار و چگونگي گسترش جريان . 6

  وجوي خويشتن خويش  روايت گمشدگي و جست 1.6
فـردي اسـت.     هاي كوتاه، محلِّ طرح پرسش از هويـت  ها و عموماً در داستان بخشي از روايت

مهاجرت بـيش  نويسي مهاجرت است. شدن در زمان و مكان، حديث مكرر داستاناحساس گم
جايي  يا جابهتغيير  شريفترين تع ساده. براي همين از هر چيز با مفهوم فضا و مكان همراه است

شـوند و بـه    ه جدا مـي بخشيد فضاهايي كه به آنها هويت و معني ميها از  انسان مكان است.در 
» ناشـناس «شوند كه از اين حيث با آن سازگار نيسـتند. در داسـتان    هايي وارد مي فضاها يا مكان

 ناس در يـك كافـه  اي بـا فـردي ناش ـ  وگوي ميان نويسنده]) از علي عرفان گفت1368[ 1989(
را بنويسـد تـا او بتوانـد    خواهـد داسـتان زنـدگي او    شود. ناشناس از نويسـنده مـي  روايت مي
  كند:  بگيرد. او خود را چنين معرفي مي  پناهندگي

داري كه نيستم. هيچ ورقة هويتي هم ندارم. من هيچ هويتي نـدارم.  بله آدم اسم و رسم
[...] راستش هيچ وقت نتوانستم حرفم را بزنم. در هر اسمي كه دلتان خواست انتخاب كنيد 

فرانسه سعي كردم خودم را جمع و جور كنم. ولي نتوانستم به چيزي فكر كنم. در صورتي 
؟ خـودم  كه همه چيز برايم مسئله شده بود. شكل آب خوردنم. حتي صدايم. متوجه هستيد

  ). 1989(عرفان،  براي خودم عجيب شده بودم.

ثالـث  نفس نويسنده با خود است كه با شعر اخـوان  وگو و حديثگفت ،نداستان علي عرفا
» ام را به ميخانه بـردم/ هـي ريخـتم خـورد/ هـي ريخـت خـوردم       من سايه«پذيرد هم پايان مي

  (همان).
بـراي   .مواجه هسـتيم مرز ، پل و هاي مكاني مانند خانه پي با استعارهاپي در ادبيات مهاجرت،
ارد، ايماژي مكرر اسـت و گـذري   ن بر روي پل كه مفهومي نمادين دمثال، توقف قهرمان داستا

مكـان و  كند. پل، مكان بـي دلهره از جايي به جاي ديگر و از مكاني به مكان ديگر را بيان مي  پر
) در 1369» (نامه؛ طعـم گـس غربـت   «زمان و جايي معلق و در تعليق است. ص. فرنود، در بي

  دهد:ن موقعيت را چنين شرح ميروايتي كه در قالب نامه است، اي
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كنم؟ [...] از حال مـن بخـواهي هنـوز در دريـاي     پرسم اينجا چه ميگاهي از خود مي
زنم تا خودم را بـه سـاحلي برسـانم. ولـي     پا مي و   ورم. با تمام توانم دستها غوطهگذشته

دش به خارج دهد [...] يك روز براي گرروز آزارم مي و   ترس از فرو رفتن در اعماق، شب
بـاريكي زده بودنـد رد شـدم. بـا      شهر رفته بودم. از روي پل معلقي كه بـر روي رودخانـه  

ريخت. ترسم از افتادن در آب نبود. چون ارتفاع پل بسـيار كـم بـود.    گامي دلم فرو مي  هر
آمد، پل را كه هنوز در اثر رودخانه هم كم آب بود. هراسم از اين بود كه وقتي پايم فرود مي

كردم در بين زمين و يافت و من حس ميبة گام قبلي در ارتعاش بود، در محل قبلي نميضر
كشـيد. چـون بلافاصـله پـايم پـل      اي بيشتر طول نمـي ام. اين احساس چند لحظههوا معلق

نشست. مدتي است چنين حسي دارم. دائم بـين زمـين و هـوا     جست و بر آن فرومي مي  را
  ).69- 71: 1369(فرنود،  ام معلق

) از محسن حسـام، حـديث نفـس شـاعري تبعيـدي اسـت.       1370» (تبعيدي«داستان كوتاه 
شود و در روايتي اول شخص با شاعري افسـرده و   شروع مي» افسانه نيما«داستان با بند آغازين 

ن و روزش را در خوابگاهي در حومة پاريس و در ميان مهـاجرا  شويم كه شبانه غمگين آشنا مي
توانـد تصـاوير    هايش را از دست داده، نمي گذراند. او كه شادي هايي از ملل مختلف مي پناهنده

اش را در شعرش بازآفريني كند. شعرهايش مبهم است. يادهاي وطـن از   واقعي سرزمين مادري
ست كه از پشـت ديوارهـايي از مـه    اند و آنچه باقي مانده چيزهايي دور و گم ا خيالش گريخته

  مخاطب و گمنام مانده است. اش را از ياد برده و بي آيد. شاعر در غربت زبان مادري ادش ميي به
ــتان  ــي  «در داس ــي ز دلتنگ ــتم خط ــه نوش ــه زمان ــوئي» ب ــين خ ــه  از حس ــه در مجموع ك

بارها فرياد درونـم را  «گويد: ]) منتشر شده، قهرمان داستان مي1371[1992(غربت   هاي داستان
ام كه نه ابتدايش پيداست كنم؟ [...] تنهاي تنها، روي پلي ايستاده جا چه ميام كه من در اين شنيده

). دلتنگي حديث 1992(خويي، » پيوندد. و نه انتهايش، انگار از ابديت آغاز شده و به ابديت مي
  هاي بسياري است: ها و نوشتهمكرر داستان

نويسي در خارج تانها داسات بزنم تنگ است. تازگيدلم براي يك پيك كه به سلامتي
گويد دلم حتـي بـراي   اي را خيلي خوب ثبت كرده است. ميام كه چنين لحظهكشف كرده

نادوستانم تنگ است. اما من بزرگواري او را ندارم، دلم فقط براي يك پيك كه به سـلامتي  
  ).138: 1371(سردوزامي،  اي.تو بزنم تنگ است و براي يك قدم زدن در خيابان و كوچه

كنـد.   ) حكايت تنهايي جهانشاه را نقل مي1373» (برچشم بد لعنت«نه راكي در داستان افسا
او دوازده ساله بوده كه براي تحصيل به اروپا رفته و در آنجا مهندسي خوانده و با پايان تحصيل 
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ا دختـر كـه دلباختـه بـرادر     به ايران بازگشته و با دختري به نـام هلـو ازدواج كـرده اسـت. ام ـ    
شده، بعد از يك سال زندگي مشترك طلاق گرفته و رفته اسـت. جهانشـاه هـم بـراي       جهانشاه

ادامه زندگي به سوئيس آمده و الان پانزده سال است كه اينجاست. او در سـوئيس هـم فريـب    
خورده و با او ازدواج كرده و اموالش را نيز به او بخشيده است، در حالي كه  دختركي مهاجر را 

تن كارت اقامت بوده و به نتيجه كه رسيده، جهانشاه را رها كرده و رفتـه و  دخترك به دنبال گرف
گذرانـد. بيـژن كـارگر مقـدم نيـز در داسـتان        حالا جهانشاه شـب و روزش را بـا سـگش مـي    

ــدگي مــردي تنهــا اســت كــه ز 1373» (آخــر  ســافرم« ــا  ) راوي زن نــش او را رهــا كــرده و ب
نيـز گرفتـار زنـدگي خـود هسـتند و حـالا       سومش ازدواج كرده و دختر و پسرش   پسر دوست

هايش به نوشـيدن و غـرق شـدن در خيـالات و اوهـام و       گذرد و شب روزهاي مرد به كار مي
]) در 1376[1997» (مهمان ناخوانده«آذر در داستان  فراموشي. شبيه همين تنهايي را حسين نوش

گرفته و همچنان كـه   دهد. او زني افسرده است كه پس از مهاجرت طلاق زندگي آذر نشان مي
روابطي چندگانه دارد، با مردي آلماني هم ازدواج كرده و ظاهراً آلماني هـم او را رهـا كـرده و    

زند،  وجوي سقفي به مجيد زنگ مي رفته و حالا، زن در نيمه شبي سرگردان و حيران، در جست
آواز خـاموش در  «هايش را سبك كند. منصور كوشان در داسـتان   رود تا بار غصه به خانة او مي

انـد، هنـوز بـا مسـائل      نويسد كه گرچه شهروند غرب شده ) دربارة مهاجراني مي1381» (تبعيد
  ت و پناهندگي و تنهايي درگيرند:مهاجر

گرچه نازنين حالا ديگر يك شهروند نروژي شناخته شـده بـود و قابـل احتـرام بـراي      
يت آن را به دست نياورده بـود.  ها يا همكارانش، اما هنوز حس بودن در وطن و امن همسايه

اي  نزديك پانزده سال بود كه به نروژ آمده بود، درس خوانـده بـود و يـك عكـاس حرفـه     
گـو   و ها لازم بود با يك يا چند ايراني گفـت  افتاد و رسانه شناخته شده بود. وقتي اتفاقي مي

  ).57- 58: 1381رفتند. (كوشان،  يداشته باشند، به سراغ نازنين م

اي ايراني تحت تعقيب پليس قـرار گرفتـه اسـت.     ين نازنين براي پناه دادن به پناهندهاما هم
) سـوي ديگـر حـس غربـت را در زنـدگي      1393» (مسافر هيچ كجا«محسن حسام در داستان 

اند در برابر قدرت زانو بزنند و در آشـوب زمانـه    دهد كه چون حاضر نبوده مهاجراني نشان مي
بـرد و از زبـان يكـي از     اند كـه راهـي بـه جـايي نمـي      سفري شده ذوب شوند، به ناچار راهي

  شود: ها در تمثيل زير بيان مي گونه مهاجرت هاي داستان، سرانجام و فشردة اين شخصيت
اسـت.   مهـاجر  هـاي  پرنـده  بيني شـاعر. ايـن پرنـده از نـوع     گفت اين پرنده را مي گيل
 بـرد.  نمي جايي به راه وقت ت. هيچاس سرگردان پاريس هاي باغ كوچه دراست.  آشيانه  بدون
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 دانـه  اي مشـته  مهـر  سـر  از و بينـدازد  او بـه  چشـمي  گوشـه  شـود  نمـي  حاضـر  كـس  هـيچ 

 اش سـينه  نـوك،  بـا  و آيـد  وقـتش مـي   سـر  به كلاغي شبي، آخر، بپاشد. دست  رويش  جلو

 رفتگري هاي صبح، دمه دم بعد، روز كشد. مي بيرون اش سينه درون از را قلبش و شكافد مي  را

 همين سادگي به اتفاق اندازد. آشغال مي ظرف در و كند مي پيدا را جسدش خيابان جدول كنار

 هرگـز  كـه  خورد. انگار نمي تكان آب از آب پرنده مرگ با بيني مي كه طور همان دهد. مي رخ

  ).15: 1393(حسام،  است. وجود نداشته

] 1375([ هـا  اركستر چـوب  همنوايي شبانةگانـة   سه نويسان، رضا قاسمي در در ميان رمان
]) سرگرداني و حيرانـي  1385[2007( خوانند ها مي وردي كه بره) و 1378( چاه بابل)، 1996

همنـوايي شـبانة اركسـتر    كند. در  ويژه انسان تبعيدي يا مهاجر را روايت مي انسان امروزي، به
و   موسيقي سر راوي، روشنفكري ايراني است كه پيش از اين با نويسندگي و) 1996(  ها چوب

در  كار داشته و حالا به كشور فرانسه پناهنده شده و در اتاق زير شيرواني ساختماني شش طبقه 
وي هـم هسـتند كـه روابـط خـوبي      كند. در ساختمان، چند ايرانـي و فرانس ـ  پاريس زندگي مي

» هــا بكــن و نكــن«رهــايي از و » تيرگــي روزگــار«و » از بــد حادثــه«ندارنــد. راوي كــه   بــاهم
هايش به  گذرد و شباست. روزهايش به خواب مي افتاده، ميان همسايگانش هم غريبه  غربت به

، هـا  چـوب  همنوايي شبانه اركستركشد تا بتواند آنها را بشناسد. در  ها را مينقاشي. او پرترة آدم
مرز واقعيت و خيال در ذهن راوي به هم ريخته و ساختار رمان هم به همـين دليـل جولانگـاه    

بـرد و از ديگرسـو،   مير ناخودآگاه راوي است كه از سويي در وحشـت مـرگ بـه سـر مـي     ض
داند كيست و اصل و اصـالتش را بـه يـاد نـدارد. روايـت سـيال        سرگردان و حيران است، نمي

كنـد  برد. راوي تأكيد ميجوي هويت گمشده از نماد سايه و آيينه بهره ميو داستان، براي جست
ي از بدن او جدا شده، به هستي او نفوذ كرده و بر آن مسلط شـده اسـت.   كه ساية او در نوجوان

حال آنچه به جا مانده، خود او نيست، سايه اوست. از سوي ديگر، او از مقطع خاصـي، ديگـر   
اي محوي ايستم مقابل آينه فقط سطح نقره هر بار كه مي«نتوانسته سيماي خود را در آيينه ببيند. 

)، بر مبنـاي اسـطورة   1378(چاه بابل ). 42: 1381(قاسمي، » ت تهي است.بينم كه تا ابديرا مي
افتد  اي هاروت و ماروت اتفاق مي هاروت و ماروت نوشته شده است. آنچه در داستان اسطوره

رسد، در  ويژه انجام و پايان داستان آن دو فرشتة مقرب كه به واژگوني ابدي در چاه بابل مي و به
هـاي   شود. گـويي روح و جسـم ايـن دو فرشـته در جسـم و روح آدم      ميتكثير  چاه بابلرمان 
سرنوشـت   سرشـت و هـم   و ابـدي هـم  هـاي ازلـي    ها در زمـان  كند و آدم شماري حلول مي بي
انـد،   شوند و همچنان كه هاروت و ماروت سرنگون و زنداني ابدي تـاريكي چـاه بابـل    مي  آنها
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شـود منـدو و    ، هـاروت مـي  چاه بابـل ر رمان اند. از جمله د چنين سرنوشت هم اين هاي هم آدم
مندو، پناهنده و  شود. شود كمال و جلوة ناهيد نيز در نايي، گرافينه و فليسيا ديده مي ماروت مي
ــد ــاريس ةخوانن ــيش از اينهــا و ايرانــي ســاكن پ ــام داشــته و قاجــار  ةدر دور، پ ابوالحســن ن
ايران زمان جنـگ، سـرودهاي    اش و در مخصوص شاه بوده است. او، در زندگي كنوني  ايلچي

اي غير شرعي به سنگسـار محكـوم شـده اسـت. امـا حـين        خوانده اما به جرم رابطه مذهبي مي
سـنگي طـرف ديگـر     ها خود را از گودال بيرون كشيده، بـا تكـه   اجراي حكم و زير باران سنگ

انتظـار   ز اوو ا ماجرا را نيز از رنج مرگ رها كرده است. او اينك در پاريس عاشق فليسيا اسـت 
و را دسـتانه از زنـي زيبـا و غربـي ا     اما ايـن انتظـار خـام    ،وار دارد مجنونو   عشق متقابل و ليلي

وهمـي   فضاي نيمـه ي كه حامل تبعيد  ةين خواننداهاي  نعرهاكنون انعكاس  كشاند. انحطاط مي به
رسد. جلـوة هـاروت نيـز در شخصـيت كمـال       به گوش مي فرانسه بابلچاه  است، ازچاه بابل 

هـم در تـاريخ روايـي رمـان و در     اي نقـاش اسـت. سـراغ و نشـان او      متجلي است. او پناهنده
شود. كمـال در نوجـواني هـدف تجـاوز يكـي از مسـئولان        هجدهم و در روسيه ديده مي  قرن

مي زنـداني بـوده، آن   سازماني سياسي بوده است و بعدها هم وقتي در زمانـة جمهـوري اسـلا   
بيند، بـه همـين دليـل او هـم بـه       بلندمرتبه سياسي را كه زنداني شده، در همكاري با سيستم مي

شود. نادر پناهندة ديگري است كه سرنوشت و زنـدگي نابسـاماني دارد و    جرگة توابان وارد مي
اند. آنهـا دور   كند. هرسه شخصيت، مهاجر يا تبعيدي با زن و سه فرزندش در پاريس زندگي مي

تبعيد گرفتارند. اين چنين است كه تاريخ و جغرافيا نيـز   چاه بابلِدر  از خويشتن و دور از ميهن
رسـد؛   شود و همه جا هم به تاريكي و كوري چاه بابل مي ها در چاه بابل تكثير مي به همراه آدم

ي به پاريس امروزي. از شهري در جنوب ايران به روسيه تزاري و از ايران زمانة جمهوري اسلام
به معناي مهـاجرت خودخواسـته و يـا     چهتغيير مكان، براي مندو، كمال، نادر و بسياري ديگر 

هـا و   يـاد ريشـه  بـراي همـين   كنـد.   انگيز جلـوه مـي   تبعيدي ناخواسته، ناخودآگاه به شكلي غم
  سراسر رمان پراكنده است.در  گذشته  نوستالژي

گيـرد. راوي رمـان،    ) از سياست فاصله مي1388( وصتماماً مخصعباس معروفي در رمان 
شرقي نگار، چهارسال پس از انقلاب از مرز جنوبآموختة فيزيك و روزنامه عباس ايراني، دانش

به پاكستان گريخته و با گذرنامة قلابي به آلمان آمده و پناهنده شده و اكنون ساكن برلين است. 
در يك موقعيت ويژه  2001نكرده است. اما در سال او هرگز در طول اقامتش در اين شهر سفر 

دهـد و بـه    ري تمامـاً مخصـوص مـي   به همراه دوستي كه سگ و سـورتمه دارد، تـن بـه سـف    
كنـد و   خـون تجربـه مـي    و  رود، و در آنجـا مـرگ را بـا گوشـت و پوسـت      شـمال مـي    قطب
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تـوان شخصـيتي    يشود. عباس را ماش از كودكي تا تبعيد مرور ميجاست كه تمام زندگي همان
 60همـين نويسـنده كـه در دهـة     (رماني سياسـي از   شدهذوبفرض كرد كه از حوادث رمان 

هـاي او حـالا شـكل    شده) رهايي يافته، اكنون در دياري غريـب اسـت. دردهـا و زخـم     نوشته
هـايش، بـه كارهـاي متفـاوت     يـي هـاي زنـدگي و توانـا    دارد. او به مدد استعداد، تجربه  ديگري
نويسد، به يـاري پناهنـدگان   كدام از اين كارها مناسب او باشد. مي آنكه هيچشود؛ بي مي  مشغول
شود، به سـفر   كند، با معاشراني كه با آنها سنخيتي ندارد همنشين ميشتابد، كارگري مي ديگر مي

آزاري است كه در تمام لحظـات  رود و همه و همة اين كارها حديث غرُبت دلقطب شمال مي
رسد كه من كجا هستم؟ چرا بايد اينجا باشم. رمان كه از يك فضـاي  به گوشش مي آن، اين ندا

حديث غرُبت يابد. تمام رمان، راوي  شود، در اوهام و افسانه پايان ميرئاليستي و پليسي آغاز مي
رسد كه من كجا هستم؟ چرا بايد ات آن، اين ندا به گوشش ميآزاري است كه در تمام لحظدل

  اينجا باشم.
  

  و نوستالژي وطن  روايت گذشته 2.6
اي چه به شـكل تبعيـد كـه گونـه    » دوري از وطن و زادگاه«و » گذشته«رويارويي با پديدة عام 

اجبار در آن نهفتـه اسـت چـه در شـمايل مهـاجرت كـه دايـرة اختيـار در تـرك وطـن در آن           
هـه، نويسـندگان و   است، براي نويسندگان و شاعران ايراني متفاوت است. در اين مواج  تر وسيع

ها به اند. برخي واكنشهاي زيستة خود را به اشَكال گوناگون بيان كردهشاعران سرشناس، تجربه
امر مواجهه  پركاري مثل غلامحسين ساعدي دركه نويسندة دوري و غرُبت، نوميدانه بوده، چنان

  سرنوشت غريبي دارد.
 يادگارهايي گذاشتن  باقي و نوشتن به او را شوق، و  شور  و تاب و   تب كه حال عين در

 محيطي در زندگي با آمدن از كنار را او يأس و درماندگي دهد،مي نشان نويسنده ذهنيت از
 خواننـده  بـه  - سـازد نـاممكن مـي   نويسنده براي نيز را حيات ادامة حتي گاه كه - نامأنوس
  ).497: 1398حكاك، (كريمي كند.مي  منتقل

 نيـز  فهرست نويسندگان فعال زمان از نويسنده نام حذف به زماني نوميدانه هايواكنش اين
را  كـه برخـي از شـاعران و نويسـندگان پـس از مهـاجرت فعاليـت ادبـي        است. چنان انجاميده

روند). در امـر  به شمار مي هاي شاخص اند (صادق چوبك و ابراهيم گلستان از نمونه نداده  ادامه
اند و گذشته را چونان از شاعران و نويسندگان، به خاطره پناه بردهمواجهة مورد بحث، بسياري 
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 بـه  گـروه  ايـن  اند تا برايشان مرهمي بـر درد دوري باشـد. واكـنش   رفته ستوده آرماني از دست
 عاطفي و ذهني موجود از وضع تار و  تيره  تصويري ترسيم به منجر سويك از غربت در زندگي
 در را موهـوم  يـا  اي مبهمگذشته از فضايي حافظه، ياري به ديگر، سوي از و شود، مي نويسنده

كـرد.   توانـد  نمـي  مجـاب  نيـز  را شـاعر  يـا  نويسـنده  خـود  حتـي  كـه  گسـترد مـي  برابر چشم
). از نظر 498داند (ر.ك. همان:  حكاك، نادر نادرپور را از نمونة چنين شاعراني مي كريمي  احمد

است. از سوي ديگر » حسرت ويرانگر«ن نويسندگان، او نوستالژي يا حسرت گذشته در آثار اي
نويسندگان و شاعران بسياري هم هستند كه دوري از وطن و ايام مهاجرت را نيز به مثابه يكـي  

سـازند. در نظـر    اي براي خلاقيت ادبي ميپذيرند و از آن دستمايه هاي زيسته ميديگر از تجربه
ور است. در آثار اينها تسليم در برابر وضـع موجـود،   نيافتني و دعزيز، اما دست» گذشته«اينان، 

شـود. حسـرت و   نفي گذشته نيست، بلكه راهبردي اسـت كـه در آن حيـات ادبـي ميسـر مـي      
هـاي گلـي ترقـي    اسـت. در داسـتان  » بخـش  حسرت التيام«نوستالژي گذشته در آثار اين گروه 

شته در مجموعة دو دنيا عنصر شود. نوستالژي زمان گذ نوستالژي زمان، مكان و اشياء روايت مي
هـاي ترقـي   هاي داستاني است. در برخي ديگر از داستان اصلي حفظ و تداوم هويت شخصيت

 اي اسـت كـه نيسـت. داسـتان     شـود وحـرف از گذشـته   تلقي مـي » غير واقعي«نيز زمان غرُبت 
) از ايـن  1371( هـاي پراكنـده  خـاطره در مجموعـة  » غريب آقاي الف در غربت هاي عادت«

ترقي، در شمايل ميل به مكاني گمشـده در   هايداستاناست. صورت ديگر نوستالژي در   دست
، در همين »پدر«شود كه گاهي خانه پدري و سرزمين مادري است. در داستان گذشته تصوير مي

كـه در داسـتان    هاست. چنانمجموعه، خانة پدري به مثابه بهشتي گمشده و جامانده در كودكي
نيز خانه اجدادي و محلة كـودكي در خـواب و خيـال    » يب آقاي الف در غربتهاي غر عادت«

) نيـز سرگشـتگي و حيرانـي و حـس     1394( اتفاقآقاي الف حضور دارد. گلي ترقي در رمان 
هاي فرهنگـي   تر بحران هويت و پيامدهاي آن را در نظر دارد. حفظ ارزشمهم همهغربت و از 

، مي در جامعة ميزبان مسئله اين رمان است. ايـن رمـان  طوركلي هويت بو و آداب و رسوم و به
مانـدن در ايـران هـم     سـائل علاوه بر بيان مشكلات مهاجرت (دوري، غربـت و تنهـايي) بـه م   

  و مصائبي كه براي مردم دارد را نيز روايت كرده است.مثل جنگ  رخدادهايياست و   پرداخته
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  تنازعات هويتي ها و ذكر  ها، بيان گسل بحران روايت 3.6
  بحران و تنازع هويتي نسل اول و دوم مهاجران  1.3.6

هاي عميـق هـويتي اسـت؛     ها و گسل هاي داستاني ادبيات مهاجرت بيانِ بحران برخي از روايت
گسستن و دور شدن از آنچه آشنا بوده و مواجهة ناگهاني با دنيايي به تمام معنا و در تمام ابعـاد  

هـا در قالـب تنـازع سـرزمين مـادري و سـرزمين ديگـري         اين روايتغريب و تازه. بخشي از 
گريزي پذيري يا فرهنگ هاي متنوع در فرهنگها وضعيتشوند. در اين روايت مي بندي  صورت
هاي هويتي و فرهنگي را در رابطـة ميـان   ها اين چالش ساز هستند. بخشي از اين داستان چالش

گاه به سـرزمين مـادري (مهـاجر فرسـت) و سـرزمين      پدر/ مادران و فرزندان و نيز چگونگي ن
 هـاي هـا، مسـئله   ايدة مركزي اغلب اين داسـتان  اند. ديگري (مهاجرپذير يا ميزبان) روايت كرده

مهـاجران  ويژه نسل دوم آنها (فرزندان) است؛  پذيري مهاجران و بهشناختي دربارة هويت جامعه
در  پـذيري  فرصـت بيشـتري بـراي هويـت     هـم هويتي متفاوتي دارند. آنها   نسل دوم، وضعيت

زبـان و  ممكن است به دليل عوامل احتمالي ديگـر از جملـه نـژاد،     هم و دارند سرزمين ميزبان
، هـا  هـا بـرخلاف نسـل اولـي     لهجه و فرهنگ خانوادگي دچار بحران هويتي شوند. نسل دومي

توانند نسبت به آن  به همين دليل نمي ؛ندارند ة سرزمين مادري راهويت سخت اولي دلبستگي و
 نسـبت بـه  تـري   وضـعيت راديكـال   ،»هويـت «  انـداز مسـئلة   از چشـم  بنابراين،خودآگاه باشند. 

رزمين ديگـري بـا مسـئلة زبـان     بخشي از تنازع ميان سرزمين مـادري و س ـ  .ها دارند اولي  نسل
طـور كـه گـذر از مـرز جغرافيـايي اسـت و فراينـدي صـوري در          دارد. مهاجرت، همان  پيوند
شود، گذري فرهنگي هم هست. به تعبيري ديگر، مهاجر از  جايي فردي يا گروهي تلقي مي جابه

گـري  آيد و به سـاية فرهنـگ جديـد سـرزمين دي     ذيل فرهنگ بومي سرزمين مادري بيرون مي
چيز برايش تازه و گاه غير عـادي اسـت. او بـراي مانـدن در جامعـة       شود. در آغاز همه مي  وارد

نطباق با وضعيت تازه است. فرايند انطباق و همسـازي بـا الگوهـاي رفتـاري،     جديد ناگزير به ا
بر است. نتيجة انطبـاق ممكـن اسـت     هاي زندگي در جامعة جديد زمان ها، باورها و شيوه سنت

تـرين   سبب عضويت مهاجر در جامعة جديد يا انزواي او از اين جامعـه شـود. از جملـه مهـم    
تـر ندانسـتن    و بـه عبـارت دقيـق   ايـن وضـع، مسـئلة زبـان     هاي مهاجران در مواجهه با  چالش
است. زبان با مقتضيات پيچيدة خود به عنوان يكي از عناصر اصلي هويتي، ابزار ارتبـاطي،    زبان

اي در تعيين نسبت فرد با فرهنگ دارد. زبان، هويت و  اجتماعي و آموزشي است و جايگاه ويژه
تـأثر متقابـل و مـداوم، جايگـاه فـرد در جامعـه و       فرهنگ سه رأس مثلثي هستند كه با تأثير و 

بـراي بسـياري از مهـاجران تنهـا      كننـد.  اش را تعيـين مـي   رويكرد شناختي او به خود و جامعه
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هـاي   انديشي، مضمون داسـتان زبانكند.  است كه پيوندشان را با زادبوم و گذشته حفظ مي  زبان
توانند به زبان فارسـي بنويسـند و   ن نميهاي بعدي مهاجرابسياري است. اينكه فرزندان يا نسل

) 1377» (مرغ عشق«هاي كوتاه  بخوانند و حرف بزنند، مشكل بسياري از مهاجران است. داستان
كنـد   چه كسي باور مـي هاي  آذر و  رمان ) از حسين نوش1384» (بزرگراه«از عدنان غريفي و 

انـد   هاي اين گـروه  كار  از نمونهانگيز شريفيان  )  از روح1387( كارت پستال) و  1382( رستم
  ). 1397ها ر.ك. سعيدي و رضايي،  (دربارة نمونه اين داستان

 
  روايت دگرديسي در مفهوم وطن و مليت 2.3.6

ها متأثر از فضاي سياسي ايران، راوي نوعي دگرديسي در فهم مفهـوم وطـن و    برخي از داستان
اي سياسي هم دارد، ماجراي يكي سويه ) از ساسان قهرمان كه1374( گسلمليت هستند. رمان 
هاي بعـد از   سروساماني هويتي و قصة بي  هايزاي مهاجران و شرح پريشاني از گريزهاي بحران

رسند. كند كه دور از وطن، هيچ كجا به آرامش و قرار نمي هايي روايت مي آن را در سيماي آدم
پيمايند تا در  يا از اين كشور بدان كشور ميدرازي را از اين شهر به آن شهر   و هاي دور  آنها راه

ديـد چهـار نفـر (آذر، خسـرو، مجيـد و      ، پنج فصل دارد و از زاويـه گسلمكاني جاگير شوند. 
هـا، تصـميم بـه    هواي بعد از انقلاب و تعطيلي دانشـگاه  شود كه در حال و محسن) روايت مي

روايــت  ،گســلدارد. رمــان  گيرنــد و در ايــن ميــان، آذر نقــش محــوريخــروج از ايــران مــي
هاي هويتي است. در تنازع ميان سرزمين مادري و سـرزمين ديگـري، راهبـردي كـه      دگرديسي
يـن رمـان، انديشـيدن يـا     بـراي مهـاجران ا   كند، رسيدن به مفهوم فضاي سوم اسـت.  مطرح مي

رمان نيز  شود. قهرمانان اين شدن با پرسش هويتي از همان نقطة گذر از مرز ايران آغاز مي مواجه
مانند بسياري از مهاجران ديگر معمولاً پيش از مهاجرت تصور روشني از آن ندارنـد. در رمـان   

مند است و جزمي و ثابت نيست و رسيدن به يك راهبرد و  مند و مكان مفهوم مليت زمان گسل
صـر هـويتي بـر محـور شخصـيت خسـرو       نيز دگرديسي دربارة مفهوم وطن، مليت و ساير عنا

ها و سـير رخـدادهاي رمـان، خسـرو را بـه       روايت ها و خرده گوها، طرح و يرد. گفتگ مي  شكل
پـردازد و ضـمن بـه دسـت دادن      برد و سرانجام به نقد نهـايي فضـا مـي    سمت فضاي سوم مي

كند و معتقد است كـه ايـن    هاي متنوع دربارة مهاجران، به گسلي كه پديد آمده اشاره مي روايت
  گسل بايد پر شود:
كننـد كـه    اي را سر هم مي ها خيلي كه زور بزنند قصه يك مشت مهاجر حرفه يطرف آن

هاي كاليفرنيـا را   هاي پاريس و كاباره اند كه مزون اند توي چمدان و آمده وطنشان را گذاشته
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كشند و از چيزي  ها هم براي اينكه ثابت كنند هنوز در همان هوا نفس مي طرفي كنند. اين پر
سـو   نويسند. اگر هم كسي در اين هاي آن طرف را مي ها و زندان كوره ة دهاند قص دور نيفتاده

خـوانيم. تـو بـودي     بينـيم. نمـي   قدر دوريم و نابسامان كه نمي آن  سوي دنيا كاري كرده و آن
طـرفش مـال ماسـت و     رزي كه نـه آن ايم؟ خودت بودي. م گفتي ما در يك مرز ايستاده مي
ايـم. همـين    ل ما هست. همين خط كه رويـش ايسـتاده  طرفش. ولي همين مرز كه ما اين  نه

 ـ   بينيم، هر دو جانب را مي گسل. و مي تـوانيم سـخن بگـوييم.     ب مـي بينيم، بـا هـر دو جان
خواهم با هر دو جانب سخن بگويم. خواهند شنيد. حتماً خواهنـد شـنيد.    آذر؟ مي  بيني مي

  ).194- 195: 1374(قهرمان،  ايم؟ اينكه ما در يك مرز ايستادهآخر مگر نه 

  
  پرستانه و ناسيوناليسم رمانتيك  هاي ملت روايت 3.3.6

در بخشي از ادبيات مهاجرت، تاريخ اساطيري و نيز تاريخ پيش از اسلام، حضـور جـدي دارد.   
كننـد. آنهـا ظـاهراً    هاي خود به تاريخ چند هزارسالة ايران رجوع ميانديشي مهاجران در هويت

يـافتن هويـت، آنچـه متعلـق بـه گذشـته ايـران اسـت را          براي حس گمگشتگي و حيرانـي و 
ها بخشـي از تـاريخ ايـران كـه در نسـبت بـا       كنند؛ عموماً در اين دست روايتوجو مي جست

ها براي تمايز با گفتمان هـويتي  هاي اين داستان شود. روايت جمهوري اسلامي است، حذف مي
هـاي هـويتي   از عناصـر و مؤلفـه  هاي ديني و تـاريخ عهـد اسـلامي را    جمهوري اسلامي سويه

هـاي ايرانـي    ها و رسمشود و آيين هاي باستاني زنده ميرو بسياري از نامكنند. از اينمي  حذف
) از علـي نگهبـان   1389(  مهاجر و سـوداي پريـدن بـه ديگرسـو      رمان شود.گرامي داشته مي

از پردازد كـه    مهاجراني ميسازي در ميان  پذيري يا هويتگونه است. او به فرايندهاي هويت اين
ارتبـاط   رافيـاي زادگاهشـان   هـاي واقعـي در خـارج از جغ    و بـا انسـان   انـد محيط تـازه بريـده  

اي هم در تنازع با سرزمين مادري هسـتند و هـم در   . مهاجران اين رمان به گونهكنند نمي  برقرار
هسـتند و برخـي   مـادري   سـرزمين  نوسـتالژي  شوند. برخي گرفتـار  سرزمين ميزبان جاگير نمي

ز مهـاجران بـا دنيـاي جديـد هـم      شخصيت اصلي رمان، چـون بسـياري ا   گريزان از آن. بابك،
  دارد:  مشكل

نويسـم.   زنـم و مـي   حالا، من شهروند يك ميهن جديدم، به زبان ديگري هم حرف مي
نويسـم. در   زنم، يا براي كي مي دانم با كي حرف مي ولي مشكل در اينجاست كه ديگر نمي

ميهنـان  مخاطبي متـرادف اسـت. هـم    خانماني يك جورهايي با بي هايم. بيك از زباني هيچ 
گيرند، چرا كه من به خـاطر دوري از زادگـاهم    نمي هاي مرا جديام كه ديگر حرف قديمي



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  126

 

را بــه جــاي  تشــانهــاي مثــل مــن ذهني گوينــد آدم نــدارم. مــي نجــاشــناخت درســتي از آ
كننـد   گيرنـد. چـون كـه فكـر مـي      هم مرا جـدي نمـي  ميهنان جديدم گيرند. هم مي  واقعيت
دو زندگي را داريم.  ةكند كه ما تجرب كس فكر نميهايم مال جاي ديگري است. هيچ تجربه

 درست كه است اين بدبختي  اينيم و نه آن. چوب دو سر گهي. كنند كه نه بلكه همه فكر مي
گـري بـراي تبـادل    هواسط درد به فقطنجايي هستيم، نه اينجايي. آ نه ديگر .كنند مي فكر هم

  ).47: 1389(نگهبان،  .خوريم اطلاعات كاربردي سطحي مي

 جويـد كـه در آن تـاريخ ايـران باسـتان      خود را در قالب روايتي از هويت ايراني مـي  ،بابك
زيـر و    بـه  اي و سـر  زرتشت، كاج و سروهاي خمـره  آيينوايي جز أم صدر نشسته است. او  بر

قرائتـي از  در تقابل بـا  ي، وجوي هويت جست. از نظر روايت رمان، اين يابد نمياسامي اساطيري 
  . است كه اكنون نمايندگي آن را نظام حاكم بر ايران بر عهده داردهويت اسلامي 

سه جلد آن منتشـر   2012(در سال  هارقص پروانهبري در رمان شش جلدي شهرام خلعت
دهـد. در ايـن رمـان كـه قصـة      وز ايران به دست ميشده است) روايتي تاريخي از ديروز و امر

بـر دشـمنان تـاريخي ايـران سـينه      تاريخي ايران است، تنها گفتمان ايران باستان است كه در برا
  ).150- 173: 1394كرده و راهي به دهي دارد (ر.ك. شيدا،   سپر

 

  گيري نتيجه. 7
وطـن، طيـف وسـيعي از    انديش در نسبت با تجربـة مهـاجرت و   هاي جريان هويتدر داستان
و سـرزمين مـادري را     هاي متعدد و متنوع حضور دارد. برخـي از نويسـندگان، گذشـته    گرايش

نويسند و بعضي در گذشـته جـز    دانند و دربارة فراق و دوري از آن مي بهشتي از دست رفته مي
ي د تـا وجـه و تـوجيهي بـراي جـلا     كنن ـبينند. آنها تيرگي گذشـته را برجسـته مـي    تيرگي نمي

كنند و تمام و كمال بسته و وابسـتة   بيابند. اين گروه، هر تعلق خاطر به گذشته را نابود مي  وطن
كننـد؛ گـاه بـه     شوند. بعضي نيز در بينـابين ايـن دو طيـف و فضـا حركـت مـي       دنياي تازه مي

اي اسـت كـه    ها مشابه است گذشـته  اين تجربه  سو. آنچه در همةچرخند و گاه به آن مي  سو اين
افكند؛ حتي اگر او به طور آگاهانه و عامدانه  مهاجر مي  خود را بر سر حال و آينده  اره سايةهمو

تواند آن را از دايرة هويت و زيست خود  گذشته را ناديده بگيرد و پشت سر بگذارد، هرگز نمي
تر بحران هويت و پديـد آمـدن دو   سرگشتگي و حيراني و حس غربت و از همه مهم  پاك كند.

هايي گسترده نظير دنياي گذشته و دنياي آينده، ديروز و امروز، زادگاه و سـرزمين بيگانـه،   قطبي
زبان مادري و زبان ديگري، هويت ايراني و هويت اسلامي، تاريخ و اساطير ايران و تاريخ اسلام 
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انديش بازتاب داشته است. بسياري  هاي هويت هاست كه در داستاناز پيامدهاي برخي مهاجرت
ي فرهنگــي و آداب و رســوم و هــا هــاجران در جوامــع ميزبــان هــم در پــي حفــظ ارزشاز م
كنند كه ميزبان آنهـا را بـه چشـم     كلي هويت بومي خود هستند و هم به نحوي رفتار مي  طور به

بيگانه نگاه نكند. اين راهبرد از سويي ممكن است مهاجران را به حفظ زبان و فرهنگ بـومي و  
ميزبان ترغيب كند، در نتيجه مهاجر صاحب زبـان و فرهنگـي دوگانـه    فراگيري فرهنگ و زبان 

هايي با هويت سـرگردان   هاي داستاني اين راهبرد، با شخصيت خواهد بود. در بعضي از روايت
از سـوي ديگـر ممكـن اسـت مهـاجران      روييم كه در برزخ ميان مقصد و مبدأ قـرار دارد.   روبه
فراموش كنند و آن را تغييـر دهنـد و بـه افـرادي بـا      طول چند نسل، زبان و فرهنگ بومي را در

آورنـده آثـار    ز آنهـا كـه پديـد   ويژه آن دسته ا رو مهاجران و بههويت جديد تبديل شوند. از اين
ها محمل بيان ترديد در خـود و   اند. برخي از اين روايتهستند، به اين پيامدها توجه كرده  ادبي
آيـد. مهـاجر كـه در     نگـي پـيش مـي   تضـادهاي فره هاي فرهنگ بومي است. اين شك با  بنيان
آيـد و بـا او بـه     رو بوده، به ناگزير بـا ميزبـان كنـار مـي     هاي فرهنگي روبه ورود با تعارض  بدو
هـاي هـويتي را در   ها، چالششود. بخشي از داستان رسد يا در فرهنگ او حل مي زيستي مي هم

شـناختي   ها، مسائل جامعه مركزي اين داستانايدة  اند. رابطة ميان والدين و فرزندان روايت كرده
از سويي  ؛متفاوتي دارند  ، وضعيتپذيري نسل دوم مهاجران (فرزندان) است؛ آنهادربارة هويت

ممكن است به دليـل   سواز ديگر و دارند در سرزمين ميزبان پذيري فرصت بيشتري براي هويت
خـاطرات،  فرزنـد،  ان هويتي شـوند.  از جمله نژاد، لهجه و فرهنگ خانوادگي دچار بحر يعوامل

ميان پدر و مادر  ،. در چنين موقعيتيستا باورها و تجربيات والدين را ندارد و با آنها نيز بيگانه
هـاي ميـان نسـل اول و دوم نيـز در      بخشي از ماجراها و چالش. آيد ميپديد  بحران و فرزندان

  شمايل مسئلة زبان كه عنصري هويتي است، روايت شده است. 

 درونمايه عمده داستان نام داستان/ رمان و نويسنده سال انتشار

 علي عرفان»/ ناشناس« )1989/1368(

ست
و ج

گي 
شد

 گم
يت

روا
 

ي 
جو

و ش
خوي

تن 
ويش

خ
 

  ص. فرنود»/ نامه؛ طعم گس غربت«  1369
  محسن حسام»/ تبعيدي«  1370

 حسين خوئي»/ به زمانه نوشتم خطي ز دلتنگي«  1992/1371

  افسانه راكي»/ برچشم بد لعنت«  1373
  بيژن كارگر مقدم»/ مسافر آخر«  1373

  آذر حسين نوش»/ مهمان ناخوانده«  1997/1376
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  منصور كوشان»/ آواز خاموش در تبعيد«  1381
  محسن حسام»/ مسافر هيچ كجا«  1393

  ها/ رضا قاسمي همنوايي شبانة اركستر چوب  ]1375[1996
  قاسمي چاه بابل/ رضا  1378

  خوانند/ رضا قاسمي ها مي وردي كه بره  ]1385[ 2007
  تماماً مخصوص/ عباس معروفي  1388
  ) عدنان غريفي1377» (مرغ عشق«  1377

  بحران و تنازع هويتي نسل اول و دوم مهاجران
  آذر حسين نوش»/ بزرگراه«  1384
  انگيز شريفيان كند رستم/ روح چه كسي باور مي  1382
  انگيز شريفيان كارت پستال/ روح  1387
 روايت دگرديسي در مفهوم وطن و مليت گسل/ ساسان قهرمان 1374

  هاي پراكنده/ گلي ترقيخاطره  1371
 و نوستالژي وطن  روايت گذشته

  اتفاق/ گلي ترقي  1394
 / علي نگهبان  مهاجر و سوداي پريدن به ديگرسو 1389

 ناسيوناليسم رمانتيكپرستانه و  هاي ملت روايت
 بري ها/ شهرام خلعترقص پروانه 2012

  
  ها نوشت پي

  از آن دفاع شده است. 1397. بخشي از اين متن از نتايج رسالة دوره دكتري نويسنده است كه در سال 1
هـاي   پژوهش. برخي از 1373نامة هويت ايراني، سال دوازدهم، شمارة سوم، تابستان  نامه؛ ويژه . ر.ك. ايران2

؛ 1378؛ ميلانـي،  1377انـد (ر.ك. بروجـردي،    ايراني را نيز محققان مهاجر، نوشـته   نظري در باب هويت
  ).1382و  1376رجايي، 

اي از  هـايي داسـتاني هسـتند؛ روزهـا در راه هـم مجموعـه      وگو در باغ و سـفر در خـواب روايـت   . گفت3
است. هويت ايراني و زبان فارسي نيز كاري  1376تا  1357هاي هاي روزانه مسكوب ميان سال يادداشت

  ترين عناصر هويت ايراني است. پژوهشي دربارة جايگاه زبان فارسي به عنوان يكي از مهم
  

  نامه كتاب
  ، ترجمة محمد ابراهيم فتاحي، چاپ چهارم، تهران، نشر ني.تاريخ ايران مدرن) 1389آبراهاميان، يرواند (

 ايران با رويكرد روايـت  معاصربازنمايي، روايت: تجربه مهاجرت، در ادبيات  هويت،) 1394، سارا (برامكي
 ، دانشگاه خوارزمي.تهران، رسالة دكتري، به راهنمايي غلامعلي فلاح، شناسي پسا استعماري
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  .نيلوفر، تهران، هاي پراكندهخاطره) 1371ترقي، گلي (
  ، تهران، نيلوفر.دو دنيا) 1381ترقي، گلي (

  .5- 16، شماره اول، داستاني ادبياتدر گستره افسانه ، »تبعيدي) «1370حسام، محسن (
  ، آلمان، انتشارات نويد.بقال خرزويل) 1367خاكسار، نسيم (
   انداز.پاريس، چشمها، بادنماها و شلاق) 1375خاكسار، نسيم (

بـه كوشـش محمـود فلكـي،      ،هاي غربـت  داستان، »به زمانه نوشتم خطي ز دلتنگي) «1992، حسين (خويي
  .آمريكا
شناسـي ادبيـات فارسـي در     هاي تبعيد؛ نگاهي كوتاه به جامعـه آشيانة نو و افق) «1386پور، مهرداد (درويش

  . 210- 215، ص100، شمارة آرش ،»تبعيد و مهاجرت
  .48- 54 ، دفتر چهارم، صنامة كانون نويسندگان ايران در تبعيد، »برچشم بد لعنت) «1373راكي، افسانه (

  ، تهران، انتشارات روزگار.شناسي شعر دهه هفتاد جريان) 1395وند، سعيد ( زهره
  .1- 5شمارة دوم، ص الفبا،، »هادگرديسي و رهايي آواره) «1362ساعدي، غلامحسين (

  .49، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمارة »شناسي ادبيات داستاني مهاجرت جريان) «1397سعيدي، مهدي (
ران معاصـر (مطالعـه مـوردي:    شـناختي ادبيـات سياسـي در اي ـ    تبيين جريـان «الف)  1399مهدي (سعيدي، 

  .140- 113، صص 27، شماره پژوهش سياست نظري، »داستاني سياسي در مهاجرت)  ادبيات
، نقـد ادبـي  ، »نويسـي زنـان ايرانـي در مهـاجرت     شـناختي داسـتان   تبيين جريان« ب)1399سعيدي، مهدي (

  .168- 137، صص 49  شماره
تنازع سرزمين مادري و سرزمين ديگري در ادبيات داستاني ) «1397سعيدي، مهدي و سيده نرگس رضايي، (

  .47، شمارة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، »مهاجرت
  تهران، مرواريد. كند رستم،چه كسي باور مي) 1382انگيز (شريفيان، روح
  ، مرواريد.، تهرانكارت پستال) 1387انگيز (شريفيان، روح
  ، استكهلم، نشر باران.گم شده در فاصلة دو اندوه) 1382شيدا، بهروز (
  ، پاريس، انتشارات خاوران. آخرين شعر جهان، »ناشناس) «1989عرفان، علي (

  .94- 114، شمارة يازدهم، ص نامه كانون نويسندگان ايران در تبعيد، »مرغ عشق) «1377غريفي، عدنان (
  .69- 73، ص 13و12، شمارة نيمه ديگر، »نامه؛ طعم گس غربت) «1369فرنود، ص. (

در فضـاهاي   ميزبـان سـاز سـرزمين مـادري و    چـالش عناصـر هويـت   ) «1395( و ديگـران  فلاح، غلامعلي
  .19- 49، ص 5، شمارة جستارهاي زباني، »هاي ادبيات مهاجرت فارسيبيناگفتماني مهاجرت در رمان

شناسـي  بررسي و تحليل متون مهاجرت فارسي با رويكـرد روايـت  ) «1394سارا برامكي ( فلاح، غلامعلي و
 .169- 191 ، صص24، شمارة 23، سال زبان و ادبيات فارسي، »پسااستعماري
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  ، آلمان، سنبله. هانقطه، »خوديابي در ادبيات مهاجرت) «1375فلكي، محمود (
  ، چاپ ششم، تهران، نيلوفر.ها همنوايي شبانه اركستر چوب) 1384قاسمي، رضا (
  ، استكهلم، نشر باران.چاه بابل) 1999قاسمي، رضا (

  .افرا نشر تورنتو، ،گسل )1374( ساسان قهرمان،
  .69- 73، دفتر ششم، ص نامه كانون نويسندگان ايران در تبعيد، »مسافر آخر) «1373كارگرمقدم، بيژن (

، چـاپ دوم،  )بي بافتار اجتمـاعي و تـاريخ ادبيـات   اد متن( بود و نمود سخن) 1398حكاك، احمد (كريمي
  تهران، نامك.
، دفتـر شـانزدهم،   نامه كانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد   ، »آواز خاموش در تبعيد) «1381كوشان، منصور (

  .52- 70  ص
، آرش، »ادبي خارج از كشـور  نشرياتهاي ادبيات داستاني و نقد و پژوهش و ريشه) «1386، مسعود (مافان

  .325- 336، ص 100شمارة 
  ، تهران، فرزان روز.هويت ايراني و زبان فارسي) 1373مسكوب، شاهرخ (
  ، پاريس، خاوران.مسافرنامه) 1390مسكوب، شاهرخ (

  ، بركلي، نشر نقطه.داستان كوتاه ايراني در تبعيد 23) 1374مهاجر، ناصر (
جلـد اول،  شتاد سال داستان كوتـاه ايرانـي،   ه» اي بر ادبيات مهاجرت مقدمه«الف) 1384ميرعابديني، حسن (

  تهران، كتاب خورشيد.
  ، تهران، نشرچشمه.4جلد ، نويسي ايرانصدسال داستانب) 1384ميرعابديني، حسن (

  ، ونكوور.مهاجر و سوداي پريدن به ديگرسو) 1389نگهبان، علي (
  .65 - 70، دفتر هشتم، ص در تبعيدنامة كانون نويسندگان ايران ، »مهمان ناخوانده) «1997آذر، حسين ( نوش
  جلد سوم، تهران، كتاب خورشيد.هشتاد سال داستان كوتاه ايراني، ، »بزرگراه) «1384آذر، حسين ( نوش

كتـاب مـاه   ، »معاصـر ها و جوانب ادبيات مهاجرت در فارسـي  جنبه) «1382 ياحقي، محمدجعفر (فروردين
  .30- 37، صادبيات و فلسفه

داسـتاني در   ادبيـات در: » دبيات داستاني پس از انقلاب اسلامي در خارج از كشـور ا) «1391ياوري، حورا (
  پيمان متين، تهران، اميركبير. ترجمة ايران زمين،


